
  

  
  چكيده
 موفقيـت  و ثبات براي عاملي ضروري را دانش مديريت امروزي هاي سازمان

 بتواند كه باشد قابليتي آنچنان داراي بايد سازمان .كنند تلقي مي خود مدت بلند

 نـابودي  يعني ضمن جلـوگيري از  آورد، در كنترل تحت را خود دانش موجود

 از بخشـي  گـرفتن  ناديـده  و حذف مقتضي توانايي موارد در خود، مفيد دانش

عنوان يـك فعاليـت    فراموشي فعال دانش به .باشد داشته را دانشي خود ذخاير
هـاي سـازمان بـه مـديريت      ارادي و سيستماتيك و بـا توجـه بـه ارزش دانـش    

پـردازد. اگرچـه مقـالات متعـددي در خصـوص       هاي كهنـه و قـديمي مـي    دانش
ده است ولي كمتـر مقالـه   مديريت دانش و فراموشي دانش به تفكيك نگاشته ش

اي به مطالعه همزمان اين دو مهم و تأثير آنها بر يكـديگر پرداختـه اسـت. ايـن     
تحقيق به بررسي ارتباط بين مديريت دانش و فراموشـي سـازمان پرداختـه و    
تأثير مولفه هاي مختلف مديريت دانش شامل افراد، فرايند و تكنولـوژي را بـر   

مل تغييـر در باورهـا، تغييـرات عمليـاتي و     مولفه هاي فراموشي سازماني شـا 
تغيير در رويه هاي فيزيكي مورد مطالعه قرار مـي دهـد. روش تحقيـق از نـوع     

پيمايشي بوده و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشـد كـه    –توصيفي 
 Smart.PLS ي بـه كمـك نـرم افـزار     حـداقل مربعـات جزئ ـ  بر اساس رويكرد 

يج تجزيه و تحليل نشان داد كه كـه در بـين مولفـه    الگوسازي گرديده است. نتا
هاي مديريت دانش، افراد داراي بيشترين تاثير و فناوري داراي كمتـرين تـاثير   
در مدل ارايه شده مي باشند. از طرفي تغيير در باورها و از بـين آنهـا، مولفـه    
هاي ارزش ها داراي كمترين ميـزان تأثيرپـذيري  بـوده انـد كـه علـت آن نيـز        

وصيات افراد و عدم تأثير پـذيري يـا كـم تأثيرپـذيري باورهـا ي آنـان از       خص
شرايط محيطي مي باشد. همچنين تغييـر در رويـه هـاي فيزيكـي و پـس از آن      
تغييــرات عمليــاتي داراي بيشــترين ميــزان ضــريب تــاثير در عامــل فراموشــي 

ر در سازماني هستند، كه قطعا اين تغييرات به مراتب دست يـافتني تـر از تغيي ـ  
 باورها نزد افراد مي باشند.

  
  :كليد واژه

مديريت دانش، فراموشي فعال سازماني، تغيير در باورهـا، تغييـرات عمليـاتي،    
  تغيير در رويه هاي فيزيكي

  
 مقدمه

در جامعه امروزي سازمانها، كاركنان و دانش آنها را بـه عنـوان دارايـي هـاي     
از ايـن رو مـديريت دانـش     ).1394(اخـوان،    اساسي خود در نظـر مـي گيرنـد   

ها مورد توجـه   هاي كليدي و اثرگذار بر موفقيت سازمان عنوان يكي از حوزه به
). امـروزه مباحـث   1394محققين و مديران قرار گرفته است (اخوان و دهقـاني،  

هاي سـازمانها، تمايـل مـديران     ترين اولويت عنوان يكي از مهم مديريت دانش به
ت دانش در سطح سازمان خود را افزايش داده اسـت  گيري از مديري براي بهره

كـارگيري منـابع ارزشـمندي كـه      ). از اين رو فرايند توسعه و بـه 1،1985(دراكر
هـا شـود،    موجب كسب مزيت رقابتي در دنياي امروز و تضمين بقاي سازمان

 2يك مسأله بسيار مهم به شمار مي آيد، كه از اين فراينـد بـا عنـوان يـادگيري    
  ). 2004همكاران، و 3ام برد (دي هالنتوان ن مي

چنـان نيـز ادامـه دارد؛ افـزايش      هاي مديريتي و فني از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و اين روند هـم  در چند دهه گذشته تغييرات در دانش
هـا و   ارزش شـدن دانـش   اهد كهنگـي و كـم  هاي مديريتي، تنها بخشي از شـو  هاي جديد و ابزارها و تكنيك تعداد اختراعات، محصولات جديد، سازمان
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 رقـابتي  محـيط  شـكل  تغييـر  اخيـر موجـب   هـاي  سـال  تكنولوژيكي هاي پيشرفت و تغييرات). 4،2009هاي قديمي است (مهريزي و بونتيس تكنولوژي

 و توليد هميشـگي،  تكنولوژي با توانند نمي ديگر ،نيز موفق سازمانهاي كه حتي استيي مواجه كرده ها با چالش راسازمانها و  است شده ها سازمان

دنبال  ها نبايد تنها به سازمان"ي عمر يك سازمان موجب شده است، ما اين حقيقت را كه  نقش مؤثر دانش در چرخه كنند. تكرار آساني به را موفقيت
بايـد بـا     ). سـازمانها 1998، 6دسپرس و چـاول را گاهي ناديده بگيريم ( "5يادگيري باشند؛ بلكه در عين حال بايد برخي از موارد را نيز فراموش كنند

هاي كهنه و قديمي خود اقدام كند و در مرحله بعد با خارج كـردن   طور ارادي و فعالانه، ابتدا به شناسايي دانش طراحي يك فرآيند كارا و اثربخش، به
هـاي كهنـه و    م را براي از بين بردن اثرات مخـرب دانـش  ، اقدامات لاز7ي سازماني ها از ذهن كارشناسان سازمان، فرآيندهاي سازماني و حافظه آن

  ريزي نمايد. شده، برنامه قديمي شناسايي
واسـطه   دهند؛ اين مسأله بـه  ها را كنار گذاشت، از دست مي كه بايد آن هاي خود را قبل از موعد مقرر و زماني ها دانش و توانايي بسياري از سازمان 

شدن و از بـين   نيروهاي دانشي، فراموشي طبيعي مسائل توسط مديران، كارشناسان و كارگران سازمان و گمعواملي مانند از دست دادن برخي از 
 آنچنـان  بـه  بايـد  نخسـت سـازمان   نگـاه  در كرد؛ توجه جنبه دو از دانش به مديريت توان ميافتد. بنابراين  رفتن اسناد، مدارك و اطلاعات، اتفاق مي

دوم  نگـاه  در و شـود  مي نام برده يادگيري سازمان به عنوان آن از مديريت ادبيات در كه بياموزد را نوين دانشبتواند  كه كند پيدا دست شايستگي
 در خود، مفيد دانش نابودي يعني ضمن جلوگيري از آورد، در كنترل تحت را خود دانش موجود بتواند كه باشد قابليتي آنچنان داراي بايد سازمان

 بـرده  نـام  سازماني هدفمنـد  عنوان فراموشي به آن كه از باشد داشته را دانشي خود ذخاير از بخشي گرفتن ناديده و حذف مقتضي توانايي موارد

 بـراي عـدم   بلكـه  نمايـد،  تضـمين  را است آنچه لازم و نگهداري يادگيري تنها نه كه است فرآيندهايي خلق به دنبال دانش مديريت شود. بنابراين مي

هاي منسوخ شده و چسـبندگي زيـاد    بنابراين با توجه به روند رو به افزايش دانش باشد. داشته نيست، تمحيداتي مهم كه آنچه از اجتناب و يادگيري
تحقيقـات   اينكـه  عليرغمسازد.  هاي كهنه و قديمي را بيش از پيش آشكار مي ها به ابعاد مختلف سازمان، اهميت توجه به مديريت دانش اين نوع دانش

 و مديريت دانـش  سازماني فراموشي ارتباط به توجه ميزان است، اما پذيرفته انجام دانش مديريت و سازماني صوص يادگيريخ در وسيعي نسبتاً

دنبال بررسي ارتباط بين مديريت دانش و فراموشي سازمان پرداخته و تأثير مولفه هاي مختلف مـديريت   رو، در اين مقاله به از اين .است بوده كمتر
، فرايند و تكنولوژي را بر مولفه هاي فراموشي سازماني شامل تغيير در باورها، تغييرات عملياتي و تغيير در رويـه هـاي فيزيكـي    دانش شامل افراد

  مورد مطالعه قرار مي دهد.

  پيشينه تحقيق
ب پخش دانـش سـازماني و   مديريت دانش يك راه حل براي ايجاد مزيت رقابتي براي سازمانهاي كسب و كار است. راه حل هاي مديريت دانش موج

). دانش يك سازمان مي توانـد در ذهـن   1392، 8استفاده آسان و سريع افراد از آن در تمام بخش هاي سازمان مي گردد(نجف آبادي و بني هاشمي
انـش آن سـازمان   هـر ســازمان داراي ســهمي از افــراد بــاهوش اســت كــه منــابع ارزشـمند د        افراد، گروه ها و واحدهاي سازمان قرار بگيرد. 

كه دانش يك سـازمان، جمـع افراد باهوش آن است، زيرااگر ايـنطـور باشـد، بـا تـرك افـراد برجسته از يـك   نمي توان گفت محسوب مي شوند. اما 
نش خود مـي تواننــد از  سـازمان، دانـش آن سـازمان نيـز بـي ترديـد از بـين خواهـد رفـت . بنـابراين سازمانها تنها در صورت سازماني كردن دا

) . حاملان دانش شامل افراد، حاملان گروهي و حاملان سازماني هستند كه در اين ميـان دانـش بـه    9،2004(لسويترا باشند آسـيب پـذيري در امـان
محيطـي كـه در آن خلـق،    به حاملان دانش بـه   10كنند (حاملان دانش) چسبنده تر است. در ضمن دانش علاوه بر چسبندگي افرادي كه آن را حمل مي

هـاي فيزيكـي سـازمان     شود كه دانش نسبت بـه سـاير دارايـي    ). اين ويژگي سبب مي1991، 11شود، نيز چسبندگي دارد (نوناكا انتشار و استفاده مي
اني پيامد ناشي از اقـداماتي  راحتي از فردي به فرد ديگر، از سازماني به سازمان ديگر و از زمان حال به آينده قابل انتقال نباشد. فراموشي سازم به

است كه ريشه در اقدامات و تصميم گيري هاي دورن و يا برون سازماني دارد و سازمانها بايد به صورت سيستمي و آگاهانه فراموشي سـازماني  
كنـد.   اي بهبود سـازمان فـراهم مـي   هاي كهنه و قديمي، فضا را بر را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند نتايج مثبتي را كسب كنند. فراموشي فعال دانش

دهـد و ايـن مسـأله     هاي غيرمفيد خود را از سطح سازمان خارج كند، توانايي خود را براي پذيرش دانش جديد افزايش مـي  سازماني كه بتواند دانش
ماني و از ســوي ديگــر،   اي جــامع از تجــارب ســاز    دانــش، مجموعــه  ). 1990، 12شود (كوهن و لوينتـال  باعث افزايش ضريب جذب سازمان مي

دانـش   )b2004(13و فيليـپس  هولان ).2003(هولان و فيليپس،يادگيري فرايندي است كه در آن ، سازمان ميتواند دانش را از تجارب خـود كـسب كنـد
ماني تعريف كرده اند كه رفتـار  ها، قوانين، فعاليتهاي جـاري، رونـدهاي اجرايـي ، استانداردها، و ديگر امور ساز سازماني را مجموعهاي از سرمايه

سيسـتمها و  ه بايـد بكوشـد ك ـ   وسازمان بايد اطمينان يابد كه شرايط مناسب براي يادگيري را مهيا كـرده  مي دهند. اعـضاي آن سـازمان را شـكل 
راد و سـازمان، دانـش لازم بـراي جـذب     اطمينان يابد كه افو  فرايندهاي لازم براي انتقال اطلاعـات بـين حـوزه هـاي مختلـف سـازمان را ايجاد كند

گـذاري سـازماني در    اطلاعات جديد را دارنـد. ايـن امـر مـيتوانـد مـستلزم تجهيـزافـراد بـه مهـارتهـاي پايـه و ايجـاد زبــان مــشترك، و سـرمايه   
ـش ايـن اسـت كـه نگهـداري دانش، بدون هزينه از جمله مـشكلات مـديريت دان ).14،2004و استفاده از فناوري هاي لازم باشد(لسويتراآموزش آنها 

نيست. ساختار مديريتي كه فقط بر كسب دانش از ديگران و نگهـداري آن متمركز شده باشد، شركت ها و بنگاههاي تجاري را در وضـعيت سـختي   
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رفـتن دانـش موجـود مواجـه      خطــر از دسـت   دست آوردن دانش جديد متحمل ميشوند، يا بــا  هاي زيادي را براي به آنها يا هزينه .باقي مي گذارد
فراموشـي در معنـاي   در واقـع  فراموشي ، اين پتانسيل را دارد كـه بعـد جديـد و مهمي را به درك ما از پويايي دانش سازماني اضافه كند،  .ميشوند
تأثير  و عد از فرايندهاي يادگيري رخ مي دهدمنظـور كـسب دانش جديد، قبل، در فاصلة، و ب كردن دانش قديم براي ايجاد فضايي جديد بـه فراموش

 كلـي  دسـته  دو در سازماني فراموشي به مربوط هاي پژوهش  ).2004a(هولان و فيليپس، مهمي در اثربخشي فرايندهاي يادگيري در سازمان دارد

 امـا  شد؛ مي جلوگيري آن از بايست كه مي آيد مي شمار به منفي اي پديده سازماني ، فراموشي90ي دهه تا 70 ي دهه هاي نخست سال دارند. در قرار

 بيـان ديگـر،   اند. به كرده توجه سازماني يادگيري براي مقدماتي گامي عنوان به سازماني به فراموشي ها، پژوهش از بخش ديگري اخير هاي دهه در

 خـط  هـا،  نقـش  هـا،  فعاليـت  قـوانين،  ها، رويه كه است اين ايده اين رويكرد، بيفتد. در زدايي) اتفاق مفيد (يادگيري فراموشي از پس تواند مي يادگيري

است.  سازمان در تغيير مديريت در مهمي گام مرحله شوند. اين فراموش بايد جديد دانش يادگيري از پيش سازمان و راهبردهاي ها ارزش ها، مشي
 فراموشـي  وقتي سازمان باشد. در نمي دانش و اطلاعات از دست دادن مفهوم به سازماني فراموشي كه كنند ) بيان مي2004( همكاران و 15دي هالن

 دانش و اطلاعات اين زيرا دهد؛ دست مي است، از كرده ايجاد رقابتي مزيت آن با گذشته كه در را خود از دانش سازمان قسمتي كه گيرد مي صورت

آگاهانـه و   دسـت دادن  از سـازماني  فراموشـي  ديگري، يتعريف هستند. در سازمان پيشرفت رقابتي و مزيت افزايش مانعي براي كنوني، موقعيت در
سازماني نه فقط يك شـكل مهـم از يـادگيري     فراموشي). 16،2009سان و شود (فرناندز مي تعريف سازمان از سطحي هر در اطلاعات ي غيرآگاهانه

دازان، فراموشي سازماني را به عنوان يـك فراينـد   شود. نظريه پر است بلكه كامل كننده يادگيري است و به فرايند جديد يادگيري سازماني منجر مي
ي تغيير يادگيري و دوباره يادگيري را در حافظه سازماني، يك فرايند ترك گفتن حافظه عمدي و يك فرايند بازسازي ،بخشي از سـازمان تعريـف م ـ  

هولان ، فيليپس يـك تحقيـق   است. ه خود جلب كرده در سالهاي اخير، فراموشي سازماني توجه بسياري از محققان را ب ).2010، 17كنند( جيانگ و فو
بنـدي كردنـد: زوال حافظـه، نـاتواني در فهـم،       . و فراموشي سازماني را به چهار مقوله تقسـيم انجام دادند.هدفمند درباره شكل فراموشي سازماني 

سازمان و تفاوتهاي بين دانش جديد و دانـش تثبيـت    به همراه دو بعد كه شامل آگاهي از فراموشي ،زدايي، خودداري كردن از عادتهاي بد يادگيري
) اسـت كـه حسـيني و همكـاران     2008همكـاران (  و 19آزمـي  ي نظريـه  فراموشي سـازماني،  هاي نظريه ترين ). از مهم2010، 18(زنگ و چن شده است

 فراموشـي  .كنـد  مـي  تقسيم نشده ريزي مهبرنا و شده ريزي برنامه دو شكل به را فراموشي كنند. آزمي مي اشاره آن به مشروح صورت ) به1389(

نشده،  ريزي برنامه شود. فراموشي مي كنار گذاشته سازمان در موجود دانش و اطلاعات آن در كه است آگاهانه و عمل فعال شده، يك ريزي برنامه
 اشاره فراموشي به پيامدهاي ديگر طرف از شود. او مي فراموش سازمان حياتي دانش و اطلاعات آن كه تحت است غيرارادي اغلب و انفعالي عملي

  است. بندي كرده طبقه منفي و مثبت قالب در را پيامدها اين و است كرده
  است: كرده توصيف حالت چهار در را فراموشي سازماني فراموشي)، پيامدهاي و فراموشي عامل (روش دو تركيب با ايشان

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )1389موشي سازماني (به نقل از حسيني و همكاران، ) در مورد فرا2008آزمي (  نظريه - 1شكل 

 فراموشي است. در بودن فراموشي ناآگاهانه و آگاهانه آن بعد اولين .كردند بندي طبقه بعد دو در را سازماني ) فراموشي2004همكاران ( و هالن دي

اسـت.   دانـش  منبـع  بـه  مربوط نظريه ديگر اين برد. بعد مي بين از را كنند مي ايجاد مانع پيشرفت براي كه غيرضروري هاي سازمان فعاليت آگاهانه،
اسـت (حسـيني و    شـده  ايجـاد  سـازمان  در نـوآوري  و خلاقيـت  بـا  كـه  دانشي اسـت  با ارتباط در دانش جديد باشد؛ قديم يا و جديد تواند مي دانش

  ). 1389همكاران، 

  
 مثبت

  يادگيري زدايي اضمحلال دانش

 غفلت خرابكاري

 روش فراموشي

 برنامه ريزي شده برنامه ريزي نشده

 
 منفي
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  )1389ني  (به نقل از حسيني و همكاران، هالن و همكاران در مورد فراموشي سازما مدل دي - 2شكل 

 هـم  كـه  فراموشي از بعدي روي بر آنان .اند داده قرار مورد بررسي را سازماني فراموشي موضوع ديگري ي زاويه ) از2007همكاران ( و 20اكگون

 ميـزان  روي بـر  كـه  خـود عـواملي   ي نظريـه  در هـا  زدايـي) آن  اند (يادگيري شده متمركز انجامد مي سازمان براي پيامد مثبت به هم و است آگاهانه

را  سـازمان  تغييـر،  نـوع  سه كنند. اين مي بندي دسته فيزيكي تغييرات و اعتقادات در فرايندها، تغيير گروه سه در را هستند تأثيرگذار زدايي يادگيري
  .)1389سيني و همكاران، خواهند شد  (ح داده توضيح ادامه در كه كند مي زدايي يادگيري درباره واكنش چهار به وادار

 به سازمان هاي رويه و كند فراموش مي را خود گذشته دانش اي از عمده بخش سازمان زدايي، يادگيري از نوع اين شده: در بازسازي زدايي يادگيري

 يـا  و كنـد  رقابـت  ازارب ـ جديـد محصـولات   نسـل  بخواهـد در  سـازمان  كـه  شود مي گرفته كار به زماني تر بيش راهبرد اين .شوند مي دگرگون كلي

  .باشد قديمي شركت ي استفاده مورد تكنولوژي
 اصـلاح  بـه  تمايـل  سازمان شود. بنابراين، مي ايجاد در سازمان اعتقادات از جديدي ساختار زدايي، يادگيري از نوع اين سازنده: در زدايي يادگيري

 را اعتقـادات  ايـن  آنان باشد و تضاد در كاركنان اعتقادات قبلي با اعتقادات يدجد ساختارهاي دارد. اگر را اعتقادات پرسنل بازآرايي و ها استراتژي

 .شود مي رو روبه جدي چالش با زدايي يادگيري نوع اين نپذيرند،

 براي شيوه اين است. از شركت موجود دانش در افزايشي مداوم و تغييرات با ارتباط در زدايي يادگيري از نوع تطبيقي (تعديلي): اين زدايي يادگيري

 ها محيط نوع اين در بايد شود. سازمان مي استفاده فرايندها مجدد مهندسي و بخشي استراتژي تدوين توليد، خط خلّاقانه، ارتقاي و تدريجي تغييرات
 .كنند توزيع عقايد، جديد در ساختار استفاده منظور به را آن و آوري، جمع را اطلاعات

 اسـتفاده  فراينـد  نـوع  از ايـن  كند، ايجاد سازمان ي هاي روزانه رويه و عقايد در اندكي تغييرات بخواهد سازمان كه عمل كننده: وقتي زدايي يادگيري

 شـركت  و شـود  نمي اساسي اعمال و كلي تغييرات زدايي، يادگيري نوع اين است. در افزايش حال در كمي سرعت و با مستمر تغييرات اين .شود مي

  .دهد انطباق مي پيوسته صورت به يمحيط محسوس تغييرات با را خود
  
  
  
  
  
  
  

  نابودي حافظه يادگيري زدايي

ناتواني در كسب و
 كار

 اجتناب از عادت بد

 روش فراموشي

 ناآگاهانه آگاهانه 

دانش 
 كهنه

دانش 
نو 
 ورود

 نوع دانش



  
  واكاوي نقش مولفه هاي مديريت دانش بر فراموشي سازماني                                                   

 
 

  
  
 

43

  
 

  سسس
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 )2007ي آكگون و همكاران ( زدايي سازماني بر اساس نظريه مدل يادگيري -  3شكل

  روش شناسي تحقيق
دي پيشنهاد مي شود تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي است؛ چراكه براساس  متغيرهاي پژوهش، بررسي ادبيات، الگوهاي جدي

همبستگي است. راهبرد گردآوري داده ها در اين تحقيـق از نـوع پيمايشـي بـوده كـه از       -و به لحاظ روش از زمره تحقيق هاي پيمايشي و توصيفي
عه داده شد و به ابزار پرسشنامه براي اين منظور استفاده شده است. بر اين اساس الگوي مفهومي پژوهش بر اساس مطالعه هاي كتابخانه اي، توس

د منظور بررسي تجربي آن، پرسشنامه اي مبتني بر بررسي ادبيات و نظر خبرگان تدوين گرديد. در نهايت داده هاي به دست آمده، براساس رويكر
 38حاضر شامل مورد تجزيه و تحليل و مطالعه استنباطي قرار گرفت. جامعه آماري تحقيق  Smart.PLSي و به كمك نرم افزار حداقل مربعات جزئ

 نفر از افراد مسلط به مباحث مديريت دانش و فراموشي سازماني شامل اساتيد دانشگاهي و خبرگاني كه تجربه پياده سـازي مباحـث مـذكور را در   
  سازمانهاي مختلف داشته اند، انتخاب گرديدند.

  روايي پرسشنامه
 7/0آن استفاده شد. تمامي بارهاي عاملي در مدل بزرگتر يا مساوي مقدار حداقلي براي ارزيابي روايي همگرا از مقدار بارهاي عاملي و معني داري 

بدسـت   855/0اين بارهاي عاملي همگي معنادار است. در نهايت پايايي پرسشهاي هر يك از متغيرها نيز بر اساس آلفـاي كرونبـاخ،    Tبوده و مقدار 
  آمد. 

 
 . مقدار آلفاي كرونباخ1جدول

 فراموشي سازماني

 سازنده

تطبيقي(تععمل

بازسازي 

يفرايند يادگيري سازمان سازماني فرآيند تغيير  

  پويا يادگيريفرايند
  يادگيري سطح بالاتر مرتبه

 فرايند حذف حافظه
 

 تغيير در باورها تغييرات عملياتيتغيير در رويه هاي فيزيكي

  دانش كاركنان
  ملاكهاي قضاوت
  مدلهاي ذهني
  ارزش ها
 هنجارها

  رفتارهاي روزمره
  رويه ها

  استانداردها
  سيستم هاي مديريتي

 دانش سازوكار اشتراك

  ابزارها
  برنامه ها

  خطوط مونتاژ
  طرح محصول
 خطوط توليد
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Cronbach’s 
Alpha 

Cronbach’s Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 
.855 .900 35 

  
 همچنين به منظور دستيابي به اعتبار همگرا و ميزان همبستگي، آزمـون هـاي پايـايي مركـب وميـانگين واريـانس اقتبـاس شـده توسـط نـرم افـزار           

Smart.PLS دو شرط لازم براي اعتبار همگرا و همبستگي يك سـازه   5/0ن واريانس حداقل همراه با ميانگي 7/0ارزيابي شد. پايايي مركب بالا تر از
كـب  هستند. نتايج بررسي پايايي مركب و ميانگين واريانس اقتباس شده در جدول شماره  نمايش داده شده است. كه اعداد همگي نشانگر پايـايي مر 

 سازه ها و اعتبار مناسب ابزار اندازه گيري است. 

  يقيافته هاي تحق
آماري است كه بـه منظـور    ابزاريك   Smart.PLSرفتار شده است.  Smart.PLSي به كمك نرم افزار حداقل مربعات جزئدر اين پژوهش از روش 

 يامكان بررس ـو  ستين يحجم نمونه متك نيبه فرض نرمال بودن جامعه و همچن فن نيا آناليز متغيرهاي پنهان مدل هاي ساختاري به كار مى رود.
. هر يك از متغيرهاي افراد، فرايند، فنـاوري، دانـش كاركنـان،    سازد يقابل مشاهده را بصورت همزمان فراهم م يرهايپنهان و متغ يرهايروابط متغ

ملاكهاي قضاوت، مدلهاي ذهني، ارزشها، هنجارها، رفتارهاي روزمره، رويه هـا، اسـتانداردها، سيسـتم هـاي مـديريتي، سـازوكار اشـتراك دانـش،         
بزارها، برنامه ها، خطوط مونتاژ، طرح محصول وخطوط توليد به عنوان سازه هاي پنهان مرتبه اول تعريف شـده انـد. متغيرهـاي مـديريت دانـش،      ا

را فراموشي سازماني، تغيير در باورها، تغييرات عملياتي و تغيير در رويه هاي فيزيكي نيز بـر اسـاس ابعـاد خـود، سـازه هـاي عـاملي مرتبـه دوم         
اعداد روي خطوط مسير به مي باشد.  4خروجي نرم افزار به صورت شكل Smart.PLS افزار نرم با ها داده وتحليل تجزيه از يل مي دهند. پستشك

  مشاهده مي شوند.  روي ساختار گرافيكي مدلكه  عاملي نام دارند سمت گويه ها بار
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  لت استاندارد)الگوي معادلات ساختاري پژوهش (تحليل پي ال اس در حا- 4شكل 

داخـل   اعـداد . ناميده مي شـود ضرايب بتا حاصل از معادله رگرسيون ميان متغير ها است كه ضريب مسير نشان دهنده روي خطوط در واقع  اعداد
چنـد  كـه  د كه متغيرهاي پيش بين آن از طريق فلش به آن دايره وارد شده اند. ضريب تعيين بررسـى مـى كن ـ   را نشان مي دهد هر دايره مقدار مدلي

هر چه اين ميزان بيشتر باشد، ضريب تـأثير متغيـر مسـتقل بـر      وابسته ناشى از تأثير متغير يا متغيرهاى مستقل مى باشد يرمتغ راتيدرصد از تغي
  .وابسته بيشتر مى باشد
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  هاي تحقيق. ضريب تعيين سازه2جدول
  تعيين ضريب  سازه

  0,325  فراموشي سازماني
 0,230  فرايند

 0,282  فناوري

  0,468  افراد
  0,101  تغيير در باورها

  0,384  هنجارها
  0,437  ارزشها

  0,499  مدلهاي ذهني
  0,399  ملاكهاي قضاوت
  0,582  دانش كاركنان

  0,164  تغييرات عملياتي
  0,545  رفتارهاي روزمره

  0,366  سيستم هاي مديريتي
  0,317  استانداردها

  0,357  سازوكار اشتراك دانش
  0,443  رويه ها

  0,415  تغيير در رويه هاي فيزيكي
  0,239  خطوط مونتاژ

  0,431  ابزار
  0,345  خطوط توليد

  0,661  برنامه ها
  0,429  طرح محصول

  
مدل پيشنهادي تاثير مديريت دانش  بر فراموشي سازماني، مـي تـوان تـاثير مثبـت و معنـاداري را نتيجـه گرفـت. طبـق ضـرايب           4با توجه به شكل

همچنـين   بر فراموشي سازماني اثرگذار مي باشـد.  0,57پيش بيني مي شود كه مديريت دانش با مقدارضريب مسير Smart.PLSافزار  خروجي نرم
را پـيش بينـي مـي     0,325با توجه به ضريب تعيين مشاهده مي شود كه واريانس تبيين شده ميزان اثر مديريت دانش بر فراموشي سازماني مقـدار  

  كند. 
% تغييـر در رويـه هـاي فيزيكـي     23% ناشي از تغييرات افراد است. 46% ناشي از تغييرات فناوري و 28انش ناشي از تغييرات فرايند، % مديريت د23

% ناشـي از طـرح   42% ناشي از تغييـرات برنامـه هـا،    66% ناشي از خطوط توليد، 34% ناشي از تغييرات ابزار و 43ناشي از تغييرات خطوط مونتاژ، 
% 35% ناشـي از اسـتانداردها،   31% ناشي از تغييرات سيستم هاي مديريتي، 36% تغييرات عملياتي ناشي از تغييرات روزمره، 54شد. محصول مي با

% ناشي 39% تغيير در باورها ناشي از تغييرات دانش كاركنان، 58% ناشي از تغييرات رويه ها است. 44ناشي از تغييرات سازو كار اشتراك دانش و 
% ناشي از تغييـرات هنجارهـا مـي باشـد. همچنـين      38% ناشي از تغييرات ارزشها و 43% ناشي از تغييرات مدلهاي ذهني، 49اي قضاوت، از ملاك ه

  % ناشي از تغيير در باورها است.10% ناشي از تغييرات عملياتي و 16% فراموشي سازماني ناشي از تغيير در رويه هاي فيزيكي، 41
  

  تجزيه و تحليل يافته ها
ي با توجه به اينكه هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مديريت دانش بر فراموشي سازماني مي باشـد، از مولفـه هـاي افـراد، فراينـد و فنـاوري بـرا       

)، و مولفه هاي تغيير در باورها، تغييرات عملياتي و تغيير در رويـه هـاي فيزيكـي بـراي فراموشـي سـازماني       1389مديريت دانش (اخوان و باقري، 
  ) استفاده شدند.2007(آكگون و همكاران،

بيشترين تاثير را در مدل تحقيق داشته و پس از آن به ترتيب فرايند و فنـاوري را خـواهيم داشـت.     "افراد"مشاهده مي شود  5همانطور كه در شكل
افراد به عنوان مهمترين عامل در تحقق مـديريت  يافته هاي اين بخش تحقيق با مباني نظري بحث نيز تطابق دارد. در ادبيات مديريت دانش همواره از 

ز دانش ياد شده است. بيشترين سهم دانش سازماني از آن افراد بوده و نقش دانش ضمني افراد در مديريت دانش بر هيچ كس پوشيده نمي باشـد. ا 
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ريت دانـش مطـرح مـي باشـد و نبايـد بـيش از ان از       طرفي محققان همواره بر اين نكته تاكيد داشته اند كه فناوري به عنوان يك توانمندساز در مـدي 
. از فناوري انتظار داشت . فناوري در همه موارد به كمك سيستمهاي سازماني مي شتابد و مي تواند كمك قابل توجهي به تحقق مديريت دانش نمايد

وع چنان قابل توجه است كه يكي از مديران ارشد دانش مي باشد. اين موض "و فرايند "افراد"اين رو نقش و اهميت آن به مراتب كمتر از مولفه هاي 
درصد زمان و هزينه و انرژي صرف فناوري شد ديگر آن پروژه را بـه پـروژه مـديريت دانـش نمـي       20زيمنس مي گويد اگر در پروژه اي بيش از 

  وري در مدل تحقيق منطقي به نظر مي رسد.توان اطلاق كرد. از اين رو ترتيب تأثير و اولويت مولفه هاي افراد، فرايند و پس از آن فنا
از طرفي چون موضوع تحقيق بررسي ارتباط مديريت دانش با فراموشي سازماني مي باشد، مهمترين عامل در فراموشي سـازماني همـان افـراد و     

مقتضي رهيافت هاي كهنـه و منسـوخ را   دانشگران سازمان مي باشند. اين منابع انساني سازمان هستند كه مي بايست هم ياد بگيرند و هم در زمان 
 فراوش كرده و دانش جديد را با دانش هاي قديمي جايگزين نمايند.

  
  ضرايب تاثير مولفه هاي مديريت دانش - 5شكل 

اموشـي  ) به عنوان مبناي فراموشي سازماني مدنظر قرار گرفته اسـت. در ايـن الگـو تجلـي فر    2007همانگونه كه ذكر شد الگوي آكگون و همكاران (
تغييـر   سازماني در تغييرات عملياتي، تغيير در رويه هاي فيزيكي و تغيير در باورها مي باشد. لذا در فراموشي سازماني بيشـترين ميـزان تـأثير در   

  رويه هاي فيزيكي و پس از آن در تغييرات عملياتي مي باشد.
ي نيست اما بسيار دشوار مـي باشـد. الگـوي آكگـون تغييـر در باورهـا را       انسان موجودي پيچيده بوده و ايجاد تغيير در باورهاي وي اگرچه نشدن

  شامل تغيير در ملاكهاي قضاوت، تغيير در مدلهاي ذهني، تغيير در دانش كاركنان، تغيير در ارزش ها و تغيير در هنجارها بر شمرده است.
سازماني مولفه تغيير در باورها به راحتي امكان پذير نمي باشـد و   نتايج حاصل از تحليل داده هاي تحقيق بيانگر اين موضوع است كه در فراموشي

چالش برانگيزترين و سخت ترين زير مولفه براي تغيير مـي   "ارزش ها"ضرايب تاثير نيز نشان مي دهد كه از بين زير مولفه هاي تغيير در باورها، 
د و به منزله خطوط راهنما به شمار مي روند. به خصـوص انسـانها نسـبت بـه     باشند. ارزش ها در سازمان و در افراد معمولا ثابت و تغيير ناپذيرن

بيانگر  6به ارزشهاي انان خدشه وارد مي كند مقاومت مي كنند. شكل ارزشهايي كه به آن اعتقاد دارند راسخ بوده و به شدت در مقابل عواملي كه
 ي سازماني مي باشد.ميزان تاثير هر يك از زير مولفه هاي تغيير در باورها در فراموش
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  ضرايب تاثير در مولفه تغيير در باورها - 6شكل 

يـدمان  سهل الوصولترين تغيير در فراموشي سازماني تغيير در رويه هاي فيزيكي است. ابزارها و ادوات توليد، برنامه هاي كامپيوتري، تغييـر در چ 
ردي است كه مي توانند ساده تر از ديگر مولفه هاي الگوي آلگون تحت تاثير كارخانه و خطوط مونتاژ، طرح محصول و تغييرات خطوط توليد از موا

 نشان دهنده ميزان تاثير پذيري موارد فوق الذكر در رويه هاي فيزيكي مي باشند. 7قرار گرفته و در صورت نياز به فراموشي سپرده شوند. شكل 

  
  

  
  ضرايب تاثير در مولفه تغيير در رويه هاي فيزيكي - 7شكل 

زوكار س از تغيير در رويه هاي فيزيكي، تغييرات عملياتي از جمله تغيير در رويه ها، استانداردها، رفتارهاي روزمره، سيستم هاي مـديريتي و سـا  پ
 داراي ضريب تاثير بيشتر در مدل بوده و در اين بين استانداردها منطبق با ضوابط و مقررات خاص تعريف مي شوند، 8اشتراك دانش مطابق شكل
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 بود.لذا تغيير آنها پيچيده تر از ساير موارد مذكور از جمله رويه ها، سيستم هاي مديريتي، رفتارهاي روزمره و سازوكار اشتراك دانش خواهد 

  
  ضرايب تاثير در مولفه تغييرات عملياتي -8شكل

  نتيجه گيري
  طالعه قرار گرفته و تاثير هر يك از عوامل مرتبط بررسي شدند. در اين تحقيق ارتباط بين مولفه هاي مديريت دانش و فراموشي سازمان مورد م

مديريت دانش سازوكاري براي جمع آوري، توليد، سازماندهي ذخيره و اشتراك دانش مي باشد در حالي كه در نقطه مقابل، فراموشي فعـال دانـش   
  ي باشد.به دنبال فراموشي هدفمند دانش هاي كهنه و منسوخ و گاه زيان بار در سازمان م

 اگرچه برخي محققان امروزه بر اين اعتقادند كه براي مديريت صحيح سرمايه هاي دانشي يك سازمان، حتما  مي بايست فراموشي فعال سازمان و
  ه است.يادگيري زدايي نيز در دستور كار سازمان قرار گيرد، ولي كمتر تحقيقي به ارتباط ميان اين دو مقوله و تاثير آنها بر يكديگر پرداخت

فيزيكـي را  اين تحقيق مولفه هاي افراد، فرايند و فناوري را براي مديريت دانش و مولفه هاي تغييرات عملياتي، تغيير باورها و تغييـر در رويـه هـاي    
  براي فراموشي سازمان انتخاب و با اجراي يك پرسشنامه بين خبرگان ارتباطات بين آنها را مورد سنجش قرار داد.

آن است كه در مولفه هاي تاثيرگذار بر مديريت دانش،بيشترين تاثير مربوط به افراد و كمترين متعلق به فناوري است كه بـا  ادبيـات و    نتايج بيانگر
تبـع آن  نظريه هاي پيشين نيز انطباق دارد. در فراموشي سازماني نيز، اين افراد هستند كه مي بايست ياد بگيرنـد و يـادگيري زدايـي نماينـد تـا بـه       

  افظه سازماني نيز از شر دانش هاي كهنه و زيان آور خلاص شود.ح
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با توجه به تحليل هاي بدست آمده مشخص گرديد كه ميان عوامل موثر در فراموشي سازماني آن دسته از تغييراتـي كـه بـا رويـه هـاي فيزيكـي و       
باشند. از جمله اين تغييرات مي توان به تغيير در ابـزار آلات  جاري سازي سازمان سروكار دارند ، به مراتب راحت تر اعمال شده و قابل تحقق مي 

 و ماشين آلات، طرح محصول، تغيير در خط توليد و خط مونتاژ و همچنين برنامه هاي كامپيوتري اشاره كرد كه همين مـورد اخيـر داراي انعطـاف   
رنامه هاي كامپپيوتري نسبت به ديگر  گونه هاي تغييـر در مولفـه   بيشتري نسبت به تغييرات بوده كه علت آن شايد كم هزينه تر بودن تغييرات در ب

  مي باشد.  "رويه هاي فيزيكي"
در فراموشي سازماني انعطاف ناپذيرتر و چالشي تر از بقيه مولفه ها مشاهده گرديد كه علت آن را مي توان  "تغيير در باورها"از طرف ديگر مولفه 

  ستجو كرد. در سرسختي افراد نسبت به باورهايشان ج
داراي كمترين ضريب تاثير بوده كه حكايت از دلبستگي يا وابستگي افراد بـه ارزش هايشـان داشـته     "ارزش ها"در اين مورد بخصوص زير مولفه 

 كه مقاومت در خصوص آنان را بر نمي تابند و به تعبيري فراموشي سازماني در مورد عـواملي چـون ارزشـها، هنجارهـا و ملاكهـاي قضـاوت بـا       
  دشواري و پيچيدگي بيشتري مواجه خواهد بود.

زه اين تحقيق نشان داد كه مديريت دانش، خود تاثير بسزايي بر فراموشي سازماني داشته و مي تواند نقطه شروعي براي تحقيقات آتي در ايـن حـو  
جذابي براي محققـان ايـن حـوزه قلمـداد گـردد.       قلمداد گردد. لحاظ كردن فرايندهاي مديريت دانش و مدل سازي انها با فراموشي مي تواند موضوع

همچنين اجراي اين مدل در سازمانهاي مختلف مي تواند محك مناسبي از مدل در عرصه عمل را نشان داده و نقاط قـوت و ضـعف مـدل را آشـكار     
 آتي مد نظر قرار گيرد.نمايد. استفاده از مدل سازي پوياي هاي سيستم نيز مي تواند به عنوان يكي ديگر از موضوعات تحقيقات 
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